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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۴۵

در ۷۸ سالگی از دنیا رفت جمال اجلالی،  بازیگر 
 جمال اجلالی یکشــنبه هشــتم تیرماه 
پــس از یک دوره بیماری در ۷۸ ســالگی در 
منزل درگذشت.  جمال اجلالی متولد ۱۳۲۶ 
بود و از دوران کودکی با هنر آشــنا شــد. او 
در دانشــکده هنرهای زیبا در رشته بازیگری 
تئاتر پذیرفته شد و فعالیت رسمی خودش 
را آغــاز کــرد.  او از بازیگران با ســابقه تئاتر، 
سینما و تلویزیون بود که می گویند استعداد 
بازیگری او را حمید سمندریان  کشف کرد و 
از بازیگران مورد علاقــه وی هم بود. او که 
در تنها فیلم ســینمایی این کارگردان نامدار 
تئاتر «تمام وسوســه های زمین» بازی کرده، 
در فیلم ها، تئاترها و ســریال های متعددی 
حضور داشته و با صدای خاصش و با ایفای 
نقش های متعدد در ذهن مخاطبان زیادی 
باقی مانده اســت.  این بازیگر در فیلم هایی 
همچون «تابو»، «گینس»، «آرایش غلیظ»، 
«باد در علفزار می پیچد»، «آبی»، «مدرســه 
پیرمردهــا»، «تمام وسوســه های زمین» و 
«عاشــق کوچک» بازی کرده است.  بازی او 
در نقش یک پزشک معتاد در فیلم «آرایش 
غلیظ» در ســال ۹۲ مورد تحســین و توجه 
قرار گرفت.  همچنین از ســریال هایی که او 
بازی کرده است می توان به «دوردست ها»، 
«خط»، «توطئه فامیلی»، «برای آخرین بار»، 
«پیدا پنهان» و «مســافر» اشاره کرد.  جمال 
اجلالی در سال ۱۳۹۷ بعد از اینکه دو سال 
به خاطر درمان ســکته از کار دور مانده بود، 
در سریال های «سر دلبران» و «سرباز» و فیلم 

سینمایی «دم سرخ ها» حضور یافت.

در جشنواره ایتالیایینمایش «جیرفت» و «آتل» 
دو انیمیشــن کوتــاه «آتــل»، ســاخته 
مهــدی صدیقــی و «جیرفــت»، ســاخته 
مرجان کشــانی در بخش مسابقه جشنواره 
پــرده  روی  «کارتــون کلاب»  بین المللــی 
جشــنواره  «کارتــون کلاب»،  می رونــد. 
بین المللــی انیمیشــن، کمیــک  و بــازی، 
یکــی از شناخته شــده ترین جشــنواره های 
ایتالیاســت. این رویداد دریچه ای به دنیای 
انیمیشن های کوتاه شامل  انیمیشن، به ویژه 
آثار داســتانی، آموزشــی، تجربی و گرافیک 
کامپیوتری اســت.  بخــش دیگــری از این 
جشــنواره به طور کامل بــه کمیک  (تصاویر 
فکاهی) اختصاص داده شــده است. علاوه 
بر نمایش فیلم، جشنواره اقدام به برگزاری 
نمایشــگاه، پروژه های آموزشی و اجتماعی، 
کارگاه های آموزشــی در مــدارس محلی و 
نیز انتشــار کتاب و کاتالــوگ می  کند. «آتل» 
ساخته مهدی صدیقی و «جیرفت» ساخته 
مرجان کشــانی از تولیدات مرکز گســترش 
ســینمای مســتند، تجربــی و پویانمایــی، 
داشته اند.  بین المللی مختلفی  حضورهای 
 چهل ویکمین دوره  این جشنواره از ۲۱ تا ۲۷ 
تیر در مکان های مختلف شهر ریمینی ایتالیا، 

از مرکز شهر تا ساحل برگزار می شود.

بهشت» رونمایی شدپوستر نمایش «پلکانی به  سوی 
پوستر نمایش «پلکانی به  سوی بهشت» 
به نویسندگی و کارگردانی داریوش رعیت و 
تهیه کنندگی نادر فلاح برای اجرا در مجموعه 
تئاتر شــهر  رونمایی شــد. به گزارش مشاور 
رســانه ای پروژه، پیش فروش بلیت نمایش 
«پلکانی به  سوی بهشــت» به نویسندگی و 
کارگردانی داریوش رعیت، از ساعت ۱۲ ظهر 
روز یکشنبه هشتم تیرماه آغاز شد. هم زمان 
با اعلام پیش فروش، پوســتر رسمی این اثر 
نمایشــی با طراحی آرام یعقوبی نیز منتشر 
شــد. در این نمایش که از ۱۸ تیر در ســالن 
قشــقایی مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه 
می رود، نادر فلاح و پریزاد سیف ایفای نقش 
می کننــد. تهیه کنندگی این اثــر را نادر فلاح 
بــر عهــده دارد و نورالدیــن حیدری ماهــر 
به عنــوان مجری طرح در پروژه حضور دارد. 
عوامل نمایش عبارت انــد از: طراح صحنه: 
داریوش رعیت، طراح گریم: افسانه قلی زاده، 
طــراح نور: میثــم صفری، گرافیســت: آرام 
یعقوبی، عکاس: مریم ایدی، مدیر تبلیغات: 
امیر قالیچی، مشــاور رســانه: علی کیهانی، 
مدیر صحنه: امین رجبی، انتخاب موسیقی: 
فهیمه خســروانی، مجریان گریم: افســانه 
قلی زاده و کامبیز معماری. نمایش «پلکانی 
به  سوی بهشت» هر روز ساعت ۱۸ به مدت 
۶۰ دقیقه در سالن قشــقایی مجموعه تئاتر 
شهر اجرا خواهد شد. علاقه مندان برای تهیه 
بلیت می توانند به سایت تیوال، گیشه تئاتر و 

گیشه مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.

و  فیلم تئاتر کانون پرورش فکری اکران آنلاین ۱۳ فیلم 
مهر: «تو مثل طوطی» به کارگردانی آرین ناصری مهر و امیرحسین انصافی، 
«حکایت مرد کوهســتان» به کارگردانی افسانه زمانی، «خرس آرکانسا» به 
کارگردانی مهدی مقیمی اســفندیاری و محسن صفری، «خروسی که می خواست 
شــب را ببیند» و «کلوچه هــای خدا» هر دو به کارگردانی آرش شــریف زاده، «راز 
گنجور» به کارگردانی هانی حســینی و مرضیه نادری، «عقل صورتی یا مدادی که 
فقط مشق می نوشت» به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر، «کلوچه دارچینی» به 
کارگردانــی مریم کاظمی، «کوزه عســل نیســت؟» به کارگردانی عــادل بزدوده، 
«نوازنده ای که ماه را می نواخت» به کارگردانی حسین چراغی و «هدیه اسرارآمیز» 
به کارگردانی میثم یوســفی، عنــوان ۱۱ فیلم تئاتر کانون پرورش فکری به شــمار 

می رود که روز شنبه هفتم تیر در فیلم  نت رایگان اکران شدند.
همچنین دو فیلم  سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عناوین  
«ضربــه فنی» بــه کارگردانی غلامرضا رمضانــی و «پایان رؤیاها» بــه کارگردانی 
محمدعلــی طالبی در ســکوی اینترنتی فیلم نت اکران شــدند. اکران آنلاین دیگر 
فیلم هــا، انیمیشــن ها و فیلم تئاترهای کانــون پرورش فکری تا پایان تابســتان در 

فیلم نت ادامه دارد. 

«انگل» بهترین فیلم هزاره سوم شد نیویورک تایمز انتخاب کرد؛ 
 نیویورک تایمــز بــا یک نظرســنجی گســترده از کارگردان هــا، بازیگران و 
شخصیت های برجسته هالیوود، صد فیلم برتر قرن بیست ویکم را معرفی 
کرد. در رأس این فهرســت فیلم «انگل» بونگ جون  هــو جای گرفته و تنها فیلم 
ایرانی این فهرســت «جدایی نادر از ســیمین» اصغر فرهادی اســت که در مکان 

سی وسوم جای گرفته است. 
در این فهرســت جای فیلم های درخور توجهی نیز خالی اســت که «ســاعت 
بیســت و پنجم»، «۴ ماه، ۳ هفته، ۲ روز»، «دنیای جدید»، «هوش مصنوعی»، «با 
او صحبت کــن»، «داگ ویل»، «مارگارت»، «عمو بونمی»، «هولی موتورز»، «پســر 
شــائول»، «لالا لند»، «دانکرک»، «ســوختن»، «پنهان»، «قدرت سگ» و «تاریخچه 
خشــونت» از جمله آنها هســتند. نولان با پنج فیلم در بین صد فیلم برتر  در میان 
کارگردانان پیشــتاز اســت و پس از او آلفونســو کوارون با چهار فیلم، پل توماس 
اندرســون با چهار فیلم، برادران کوئن با چهار فیلم، کوئنتین تارانتینو با سه فیلم و 

دیوید فینچر با سه فیلم  جای دارند. 
فهرست منتشرشده چنین است:

اخبار برگزیده

هنرهنر

بهناز شیربانی: سالن های نمایش بعد از مدتی وقفه و تعطیلی، بار 
دیگر میزبان علاقه مندان تئاتر هســتند. در این میان تک اجراهایی 
که رایگان و صرفا به منظور روحیه بخشــی به مردم پس از پشت 
سر گذاشتن روزهای ملتهب جنگ برگزار شد، با استقبال بسیاری 
روبه رو شد. جمعه ششــم تیرماه، جمعیت زیادی برای تماشای 
اجرای «جان بی قرار»، کار مشــترک ســجاد افشــاریان و احسان 
عبدی پور، در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر حضور داشتند. این 
پــروژه در نوبت ۱۹ و ۲۱ در تالار اصلی مجموعه تئاتر شــهر اجرا 
شد. نمایش «آداب شــکار روباه» به نویسندگی ابراهیم عادل نیا، 
کارگردانی محمد شــاکری و تهیه کنندگی ســجاد افشــاریان نیز 
یکشنبه هشــتم تیرماه به پاس همدلی با مردم ایران و به افتخار 

وطن، به  صورت رایگان برای مخاطبان اجرا شد.
نمایش «امشــب به صرف بورش...» بــه کارگردانی صابر ابر 
نخستین نمایشی بود که بعد از اعلام آتش بس از سر گرفته شد. 
این اثر نمایشی از پنجشنبه، پنجم تیرماه اجرای دوباره خود را آغاز 
کرد و صابر ابر و الهام کردا با بازی در این اثر نمایشی بار دیگر روی 
صحنه رفتند. این نمایش پس از ماه ها اجرا در ســالن بلک باکس 
پردیــس تئاتر و موســیقی دِکُر (باغ کتاب) همچنان با اســتقبال 
مخاطبانش همراه اســت. این نمایش هر شب در دو نوبت ۱۹ و 

۲۱:۳۰ و به مدت ۶۵ دقیقه میزبان تماشاگران تئاتر است.
دو نمایش «اوبِرمِنش» و «کاســپار» نیز از یکشــنبه هشتم تیر 

تا چهارشــنبه ۱۱ تیر  در ادامه روال اجرا، در ســالن استاد انتظامی 
خانه هنرمندان ایران میزبان مخاطبانشــان هستند. «اوبِرمِنش» 
به کارگردانی افشــین حســنی کیا کاری از گروه نمایشــی سیاتر، 
براساس متن نمایش نامه پریسا خداوردی و افشین حسنی کیا هر 
روز از ســاعت ۱۸:۳۰ روی صحنه می رود و تهیه کننده آن، سجاد 
افشاریان است. «کاسپار» نیز به کارگردانی فرید ادهمی بر اساس 
متن نمایش نامه پیتر هانتکه، با ترجمه ســودابه فضایلی هر روز 
ســاعت ۲۰:۳۰ روی صحنه می رود و تهیه کننده آن، هدیه کاملی 
اســت. مجموعه تئاتر «لبخند» از سه شنبه دهم تیر فعالیت های 
خود را مجددا آغاز می کند و ایــن مجموعه در هفته دوم تیرماه 
میزبان چهار نمایش به کارگردانی ســاناز بیــان، مهرداد قیومی، 
ایمان میرهاشمی و هه ژار رمضانی خواهد بود. نمایش «عامدانه 
عاشــقانه قاتلانه» به نویسندگی و کارگردانی ساناز بیان و با بازی 
نسیم ادبی، گیتی قاســمی، آیه کیان پور و رویا میرعلمی از ۱۰ تیر 
ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره ســه به صحنه می رود. همچنین 
نمایش «قرمز»، نوشته  جان لوگان و با ترجمه و کارگردانی مهرداد 
قیومی و بازی رضا بهبودی و دانیال نوروش از ۱۰ تیر ساعت ۲۱ در 

سالن شماره سه اجراهای خود را از سر می گیرد.
ســالن شــماره دو نیز از ۱۹ تیرماه ســاعت ۱۸ محل نمایش 
«هیچهایک» به نویســندگی و کارگردانی هه ژار رمضانی، با بازی 
سبا امیری، مرتضی حقی و مبین سپاس زاده خواهد بود. نمایش 

«مَرد مصلوب به گاو مُرده» به نویســندگی مسعود هاشمی نژاد 
و کارگردانــی ایمان میرهاشــمی و با بازی محمــد نیازی، عارفه 
احمدپور و یگانه محمدی دیگر نمایش سالن شماره دو است که 

از ۱۰ تیر ساعت ۲۱ به صحنه می رود.
عمارت نمایشی نوفل لوشــاتو نیز فعالیتش را با نمایش های 
«ریــکاوری» و «راز شکســت فاتحان» آغاز کــرد. «ریکاوری» به 
نویســندگی محمد فرهــادی و بــه تهیه کنندگــی و کارگردانی 
امیرمحمد دشت گلی، ساعت ۱۸ با بازی علی دولت یاری، علیرضا 
محمدنــژاد، مبین جنیدی پور، علی شــیرپی و بهنــام محمدزاده 

میزبان مخاطبان است.
«راز شکســت فاتحان» دیگــر نمایش عمارت نوفل لوشــاتو 
است که به نویســندگی زنده یاد اکبر یادگاری، تهیه کنندگی مازیار 
زحمتکــش و کارگردانی نوید خدام عباســی بــا بازی مصطفی 
ابراهیمی، مریــم پیوند حیدری، متین توکلــی، ریحانه رحیمی و 
مازیار زحمتکش از یکشنبه هشتم تیر ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه 
رفتــه اســت. اجراهای مجموعه تئاتر شــهر نیز از روز یکشــنبه 
هشتم تیر آغاز شد. سالن چهارســو میزبان نمایش «آداب شکار 
روباه» به کارگردانی محمد شــاکری است که هر شب ساعت ۱۹ 

اجرا می شود.
نمایش «داســتان باغ وحش» به کارگردانی خسرو  خورشیدی 

در سالن قشقایی هر شب ساعت ۲۰ روی صحنه می رود.

مــا در زندگی آدم هــای زیــادی می بینیم؛ در مســیر کار، در 
جمع های دوستانه، در جشن ها، در نشست های سینمایی یا حتی 
در پیاده روهای شــلوغ. اســم های زیادی را به خاطر می سپاریم. 
بعضی ها فقط آشــنا می مانند و بعضی دیگر، گاهی دوســتان ما 

می شوند. اما رفیق؟ رفیق، چیز دیگری  است.
سال هاســت دارم این جمله را تکرار می کنم: ما دوست های 
زیادی داریم، اما رفیق های ما بســیار بســیار کم اند. آن قدر کم که 
شاید تعدادشــان به انگشت های یک دســت هم نرسد. آنها که 
همیشــه با ما هســتند، نه برای منافع، نه برای شــهرت، نه برای 
شبکه سازی؛ فقط برای بودن. برای شریک شدن در سکوت و لبخند 
و درد. مازیار میری، کارگردان ســینما، یکی از همان آدم هاســت. 
برای من، رفیق است؛ یک رفیق قدیمی، آرام، کم حرف، اما حاضر 
و همراه. از آن دســت آدم هایی که اگر روزی خبری از آنها نباشد، 

دلت می لرزد. و اگر چیزی بنویسند، باید چند بار آن را خواند.
همین چند وقت پیش، مازیار در صفحه اش نوشــت که پیش 
از این بیماری وحشــتناک، فکر می کرده رفیق های زیادی دارد ، اما 
بعد فهمیده رفیق های کم و آشنایان زیاد. نوشته بود: «آدم ها در 
بزنگاه ها دل شــان احوال پرسی می خواهد. بعدش که دیگر فایده 
ندارد». این جمله برای من فقط یک درددل نبود، بلکه یک تلنگر 
بود. مازیار درگیر یک بیماری اســت. دور از وطن و در حال درمان؛ 
اما هنوز، با همان وقار همیشــگی، با همان صدا و بیان آرام، دارد 

ما را با خودش همراه می کند. رفاقت در سکوت، همین است.
مازیار میری را باید بشناســید تا درک کنید چطور ممکن است 
کســی این قدر آرام باشــد، این قدر محترم، این قدر اهل ساختن؛ او 
یکی از کارگردان های چارچوب دار ســینما و تلویزیون ایران است. 
فیلم ســازی که در هر اثرش، چیزی بیشتر از داستان جریان دارد؛ 

دغدغه ای، دردی، تردیدی یا امیدی.
اولین اثر شــاخص مازیار، فیلم سینمایی «قطعه ناتمام» بود 
که سال ۱۳۷۹ ســاخت؛ فیلمی که نام او را به عنوان فیلم سازی 
آینده دار، جدی و با نگاهی متفاوت در سینما مطرح کرد. داستانی 
هنرمندانه که در فضای ســینمای آن سال ها، جرئت و ظرافت را 

توأمان داشت و نام کارگردان جوانش را بر سر زبان ها انداخت.
بعدها با «پاداش سکوت» شناخته شد؛ فیلمی درباره آنچه از 
جنگ باقی می ماند. نه فقط در جســم، بلکه در ذهن و رابطه ها. 
سکوتی که از دل خاکریزها تا زندگی روزمره ادامه دارد. تصویری 
واقع گرایانــه و درعین حــال شــاعرانه از آنچه جنــگ در جان ما 
گذاشته. این فیلم در بیســت وپنجمین دوره جشنواره فیلم فجر، 
جایزه ویژه هیئت داوران برای بازیگری را برای نقش آفرینی پرویز 
پرستویی به همراه داشت؛ نقشی که در سکوت و تردید، درد یک 
نسل را فریاد می زد. و سپس «کتاب قانون»؛ یکی از جسورانه ترین 
فیلم هــای اجتماعی ایران در دهــه ۸۰؛ قصه زنــی از لبنان که 
عاشــق مردی ایرانی می شود و می خواهد در جامعه ای اسلامی 
زندگی کند، اما تضادهــا و تعارض ها میان ظاهر و باطن جامعه، 
زندگی را برایش دشوار می کند. فیلمی که با جسارت ساخته شد  
و درعین حال با چنان ملاحظاتی که توانســت حرف خود را بزند، 
بدون آنکه فریاد بکشد. این فیلم دیپلم افتخار بهترین کارگردانی 

را از جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.
در «بــه  آهســتگی»، مازیار میری دســت روی مفهــوم وقار 
گذاشت. روی ســکوت آدم هایی که نمی خواهند دیده شوند، اما 
پر از صدا هســتند. این فیلم در بخش مســابقه سینمای ایران و 
مسابقه سینمای بین الملل بیست وچهارمین جشنواره فیلم فجر 
پذیرفته شد و نامزد دریافت سیمرغ بلورین در پنج رشته مختلف 
شد؛ فیلمی که با نگاهی انسان گرایانه و آرام، جامعه ای پیچیده را 

در قاب هایی ســاده و بدون اغراق تصویر می کرد. اما شاید نقطه 
عطفی در ســینمای مازیار میری، «ســعادت آباد» بود؛ فیلمی که 
برشــی از طبقه متوسط شهری را در قاب شبی به ظاهر معمولی 
روایت می کند. قصه ای که در یک شب، در یک خانه  و در دل یک 
شام شکل می گیرد، اما هر پلانش، دردی عمیق و سؤالی جدی را 
به ذهن بیننده می اندازد. رابطه های پنهان، اعتمادهای شکسته  و 
ناگفته هایی که آرام آرام، زیر پوست ماجرا جاری  است. مازیار میری 
این فیلم را کارگردانی کرد و همایون اسعدیان  تهیه کننده آن بود؛ 
دو رفیق قدیمی که سینما را نه برای هیاهو، بلکه برای حرف زدن 
ساختند. «سعادت آباد» نه فقط توجه منتقدان را برانگیخت، بلکه 
موفق شد جایزه ویژه داوران «جشن تهیه کنندگان سینمای ایران» 
را از آنِ خود کند؛ جایزه ای که نشان از ارزیابی حرفه ای بدنه سینما 
داشت و شــاید ارزش آن برای یک فیلم ساز، چیزی فراتر از جوایز 
رســمی باشــد. فیلمی که بدون تعارف  از واقعیت گفت و بدون 

شعار  از حقیقت رابطه ها پرده برداشت.
و بعد، نوبت رســید به «حوض نقاشی»؛ یکی از محبوب ترین 
فیلم هــای دهه ۹۰. فیلمی درباره زوجی بــه نام مریم و رضا که 
با دیگران فــرق دارند؛ نه یک فرق ســاده، بلکه تفاوتی عمیق و 
بنیادین: آنها هر دو دچار معلولیت ذهنی اند، اما با معجزه عشق، 

زندگی را ساخته اند.
حالا اما مســئله ای بزرگ تر پیش رو است؛ آنها پسری دارند که 
برخلاف پدر و مادرش، کاملا سالم است. پسری که پذیرفتن تفاوت 
والدینش برایش آن قدر دشوار است که تصمیم می گیرد از خانه 
بگریزد. «حوض نقاشــی» شاید در نگاه اول، فیلمی ساده به  نظر 
برســد، اما پشت همان قاب ها، دغدغه ای عمیق در جریان است: 
چطور جامعه ای که خود دچار نقصان است، توان درک کامل ترین 
شــکل انسانیت را ندارد؟ این فیلم در سی ویکمین دوره جشنواره 
فیلم فجر، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را گرفت؛ افتخاری 
که قلب مردم را پشت فیلمی روشن جمع کرد و نام مازیار میری 

را به عنوان فیلم سازی مردمی و دغدغه مند، دوباره تثبیت کرد.
در ادامه، مازیار با «ســارا و آیدا» برگشــت؛ قصــه ای زنانه و 
صمیمی  درباره دو دوســت که در بزنگاه هایی سخت، مجبور به 
انتخاب هایی بزرگ می شوند. فیلمی که خودش آن را کارگردانی 
و تهیه کرد و همایون اسعدیان به عنوان مجری طرح، در کنارش 
بود؛ کســی که خودش از کارگردان های شــاخص سینمای ایران 
اســت، اما اینجــا در قامت همراهی حرفــه ای و صمیمی ظاهر 
شد. رفاقت مازیار و همایون  چیزی  است ورای فیلم ها؛ دو همراه 
قدیمی کــه هر دو به ســینما، به اخلاق حرفه ای و به ســاختن 

بی هیاهو وفادار مانده اند.
و بعد، مازیار میری به ســراغ نمایش خانگی رفت؛ با سریالی 
بــه  نام «خســوف»؛ مجموعــه ای نمایشــی به کارگردانــی او و 
تهیه کنندگی همایون اســعدیان. سریالی عاشقانه و اجتماعی، پر 

از لحظه های انسانی، انتخاب های دشوار و سکوت های پرمعنا.
بسیار این سریال را دوست داشتم. از آن مجموعه هایی بود که 
تصویر و روایتش  تــا مدت ها در ذهن می ماند؛ بی هیاهو، بی ادعا، 

اما تأثیرگذار. حضور زنده یاد امین تارخ در این ســریال هم یکی از 
نقاط قوت آن بود؛ بازیگری که همیشــه با وقار و متانت، نقشش 
را زندگــی می کــرد  و اینجا هم تصویری مانــدگار از خود بر جای 
گذاشــت. «خســوف» یکی از همان کارهای بی ادعا  ولی بی نظیر 
مازیار میری بود؛ مجموعه ای که نشان داد دغدغه های او، چه در 
سینما و چه در سریال، همچنان پابرجاست؛ دغدغه انسان، رابطه، 

انتخاب، عشق و پیامد آن.
همایون اســعدیان در کنار مازیار  تنها یک همکار نیست، یک 
رفیق اســت. همان رفیق هایی که اگرچه زیاد نیستند، اما همیشه 

هستند. همان هایی که وقتی سکوت می کنی، می فهمند.
مازیــار میــری و همایون اســعدیان که ســال ها در کنار هم، 
هم رفاقت کرده اند و هم کارهای ســینمایی ساخته اند، ازجمله 
ســینماگران بااخلاق و چارچوب دار سینمای ایران اند؛ کسانی که 
نه تنها به اصــول حرفه ای پایبند مانده اند، بلکه اخلاق انســانی 
را هم هرگــز فراموش نکرده اند. همه اینها را نمی شــود فقط با 
فهرســت افتخارات توضیح داد. هرچند اگر بخواهیم، می شــود 
گفــت که مازیار میری برای «کتاب قانــون» دیپلم افتخار بهترین 
کارگردان جشنواره فجر را گرفت، برای «سعادت آباد» جایزه ویژه 
داوران جشن تهیه کنندگان را، برای «حوض نقاشی» جایزه بهترین 
فیلم از نگاه تماشــاگران و نامزدی در جشنواره فیلم توکیو را، و با 
«به  آهســتگی» در پنج رشته نامزد دریافت سیمرغ شد. اما همه 
اینها فقط گوشه ای از کارنامه ای  است که پشت آن، سکوت، تأمل 

و اخلاق ایستاده اند.
مازیار میری یک فیلم ساز حرفه ای  است، اما مهم تر از آن، یک 
انسان حرفه ای  است. کسی که همیشه پشت دوربین، از خودش 
کم کرده تا قصه اش بیشــتر شنیده شــود. کسی که از دل جامعه 

می گوید، بی آنکه شعار بدهد.
مازیار برای مــن فقط یک کارگردان نیســت؛ مازیار یک رفیق 
اســت. و حالا که دور اســت، حالا که درگیر مبارزه با یک بیماری 
ســخت اســت، بیشــتر از همیشــه باید گفت که چقدر بودنش 
مهم اســت. در صفحه شــخصی مازیار، بارها و بارها قاب هایی 
از نیمکت هــا و صندلی هایــی دیده ایم؛ عکس هایی ســاده، اما 
پرمفهوم، با عنوانی تکرارشونده: «انتظار». انتظار چه؟ شاید انتظار 
یک همراه. شاید انتظار یک رفیق واقعی در زندگی. شاید هم فقط 
یادآوری سکوتی که در نبود بعضی آدم ها، صندلی ها را بی صدا و 
بی نفس می کند. آن قاب ها، مثل خیلی از فیلم های مازیار، بدون 
آنکه توضیح بدهند، ما را به فکر فرومی برند. تصویرهایی از نبودن، 
از دلتنگی  و از امید به حضوری که شــاید برگردد. ما در این روزگار 
پر از آشنایی، پر از اسم، پر از سلام های مجازی، بیشتر از همیشه به 
رفیق نیاز داریم. به آنهایی که وقتی ســکوت می کنی، می فهمند. 
آنهایی که بی آنکه بخواهند جای تو باشند، کنارت هستند. من اگر 
چیزی از زندگی یاد گرفته باشــم، همین است: رفیق زیاد نیست. 
رفیق پیدا نمی شود. رفیق ساخته نمی شود. رفیق، خودش می آید. 

و اگر درست آمد و ماند، باید قدرش را دانست.
مازیار میری یکی از همان رفیق هاست. حالا که خودش درباره 
کم بودن رفیق نوشــته، دوست داشتم بنویســم که من از همان 
تعــداد محدودم. همان هایی که اگر صدایش را نشــنوند، دلتنگ 
می شــوند. همان هایی که اگر فیلم تازه ای از او نیاید، می پرســند: 
پس مازیار کجاست؟ و حالا، در این روزهای سخت، مازیار هنوز با 
ماســت. حتی از دور. حتی با یک پست ساده. شاید این یادداشت، 
یک یادآوری باشد. برای خودم، برای همه ما. که اگر رفیقی داریم، 
باید برایش بنویســیم، بخوانیم  و کنارش بایستیم. حتی اگر فقط 

با واژه ها.
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۳۷. مرا با نامت صدا بزن 

(لوکا گوادانینو)
۳۸. پرتره یک بانو در آتش 

(سلین سیاما)
۳۹. لیدی برد (گرتا گرویگ)

۴۰. یی یی (ادوارد یانگ)
۴۱. آملی (ژان پیر ژونه)

۴۲. استاد (پل توماس اندرسون)
۴۳. پیرپسر (پارک چان ووک)

۴۴. روزی روزگاری در هالیوود 
(کوئنتین تارانتینو)

۴۵. مانیبال (بنت میلر)
۴۶. روما (آلفونسو کوارون)

۴۷. تقریبا مشهور (کامرون کرو)

۴۸. زندگی دیگران 
(فلوریان دونرسمارک)

۴۹. پیش از غروب (ریچارد لینکلیتر)
۵۰. بالا! (پیت داکتر)

۵۱. ۱۲ سال بردگی (استیو مک کوئین)
۵۲. سوگلی (یورگوس لانتیموس)

۵۳. بورات (لری چارلز)
۵۴. هزارتوی پن (گی یرمو دل تورو)

۵۵. تلقین (کریستوفر نولان)
۵۶. عشق مستانه 

(پل توماس اندرسون)
۵۷. بهترین در نمایش 

(کریستوفر گِست)
۵۸. الماس های تراش نخورده 

(جاش و بنی سفدی)
۵۹. تونی اردمن (مارن آده)

۶۰. شلاق (دیمین شزل)
۶۱. بیل را بکش- ۱ (کوئنتین تارانتینو)

۶۲. یادگاری (کریستوفر نولان)
۶۳. میس سان شاین کوچولو 

(دیتون و فاریس)
۶۴. دختر گمشده (دیوید فینچر)
۶۵. اوپنهایمر (کریستوفر نولان)

۶۶. نورافکن (تام مک کارتی)
۶۷. تار (تاد فیلد)

۶۸. گنجه دردها (کاترین بیگلو)
۶۹. زیر پوست (جاناتان گلیزر)

۷۰. بگذار آدم درست وارد شود
 (توماس آلفردسون)

۷۱. یازده یار اوشن (استیون سودربرگ)
۷۲. کارول (تاد هینز)

۷۳. راتاتویی (برد برد)
۷۴. پروژه فلوریدا (شان بیکر)

۷۵. عشق (میشائیل هانکه)
۷۶. ای برادر، کجایی

 (جوئل و ایتن کوئن)
۷۷. همه چیز، همه جا، همه با هم

 (دنیل ها)
۷۸. افترسان (شارلوت ولز)

۷۹. درخت زندگی (ترنس مالیک)
۸۰. بازگشت (پدرو آلمادوار)

۸۱. قوی سیاه (دارن آرونوفسکی)
۸۲. عمل کشتن (جاشوا اوپنهایمر)

۸۳. درون لوین دیویس 
(جوئل و ایتن کوئن)

۸۴. مالیخولیا (لارس فون تریه)
۸۵. گوینده (آدام مک کی)

۸۶. زندگی های گذشته (سلین سونگ)
۸۷. یاران حلقه (پیتر جکسون)

۸۸. خوشه چینان و من (انیس واردا)
۸۹. میان ستاره ای (کریستوفر نولان)

۹۰. فرانسیس ها (نوآ بامباک)
۹۱. مخزن ماهی (آندریا آرنولد)

۹۲. گلادیاتور (ریدلی اسکات)
۹۳. مایکل کلیتون (تونی گیلروی)

۹۴. گزارش اقلیت (استیون اسپیلبرگ)
۹۵. بدترین آدم دنیا (یواخیم تریر)

۹۶. پلنگ سیاه (رایان کوگلر)
۹۷. جاذبه (آلفونسو کوارون)

۹۸. گریزلی من (ورنر هرتسوگ)
۹۹. خاطرات یک قتل 

(بونگ جون هو)
۱۰۰. خیلی بد (گرِگ موتولا)

رفاقت، سکوت و یک قاب روشن از مازیار میری

علیرضا کنگرلو


